
گزارش
 روایت متفاوت دهه هشتادی ها 

از »ایثار« به زبان هنر
نمایشــگاه منطقه ای هنرهای تجســمی ایثار طی 
روزهــای آینده در حالی دومین دور خود را برگزار 
می کند که این رویــداد نوپا در دومین گام خود با 

اقبال مخاطبان روبه رو شده است.
هنرهای تجســمی از دیرباز به عنوان زبان مشترک 
در تمامــی جوامع به شــماره رفتــه از همین رو 
همــواره و در مواجهــه با رخ دادهــای بین المللی 
در اقصی نقاط جهان، هنرهای تجســمی پیش گام 
و علمداری انعکاس گفتمــان ملت ها و دولت های 
نامیده شــده که در کشــور ما با وجود هنرمندان 
متعهد و متخصص این حوزه به عنوان پیش قراولان 
حــوزه فرهنگ و هنــر در مواجهه بــا رخدادها و 
رویدادهای بین المللی نقش و ســهم مهمی را ایفا 

کرده است.
به همین ســبب برپایی رویدادهای حوزه تجسمی 
در ســطح و کیفیت مطلوب در سال های اخیر جز 
لاینفــک واکنش های در مواجهه بــا رخ دادها به 
شمار رفته است، به عنوان نمونه و در جنایات رژیم 
صهیونیستی در یک ماه اخیر برپایی چندین و چند 
نمایشگاه و رویداد تجسمی از جمله دستاوردهای 
هنرمندان تجسمی بوده که با همراهی و همکاری 
ســایر هنرمنــدان بین المللی نشــان از ایجاد یک 

شبکه و محور داخلی و بین المللی دارد.
در کنــار ایــن همراهــی و همدلــی در ســطح 
حرفه ای ایجاد یک شــبکه دانش آموزی متشــکل 
از علاقه مندان و هنرجویان کــودک و نوجوان در 
حوزه تجسمی به عنوان قرارگاهی برای نسل سازی 
هنرمندان حوزه تجســمی در دومین نمایشــگاه 
منطقه ای هنرهای تجســمی ایثار را می توان یکی 
از اقدامات برای پشــتیبانی از هنرمندان سطح اول 

و حرفه ای دانست.
حسین قاســمی مدیر بخش دانش آموزی دومین 
نمایشگاه منطقه ای هنرهای تجسمی ایثار در این 
رابطه گفت:»باتوجه  به استقبال بیش از هفت هزار 
اثر به ایــن بخش و کیفیت بــالا و قابل قبول آثار 
تصمیم بر این شــد که پس از اختتامیه اصلی در 
هنرســتان های شهرستان های استان تهران تمامی 
آثار رســیده و برگزیده به صــورت ویژه و در قالب 
نمایشــگاه مدرســه برگزار شــود و علاقه مندان 
می توانند در قالب کارگاه های آموزشی که در ادامه 
این روند صــورت می گردد حضور پیدا کنند. البته 
در تلاش هســتیم به برگزیدگان هر بخش دانش 

آموزی سفارش اثر را هم انجام دهیم.«
از همین رو و در دومین نمایشــگاه ایثار در ســال 
جاری با اهتمام بر موضوع نســل ســازی و ایجاد 
بخش دانش آموزی با ارسال بیش از هفت هزار اثر 
از هنرمندان کــودک و نوجوان با موضوع مقاومت 
غــزه و جنایات رژیم صهیونیســتی نه تنها اقبال و 
اســتقبال نوجوانان به حوزه هنرهای تجســمی را 
نشــان داد؛ بلکه نوید و امید یک نســل طلایی از 
هنرمندان متعهد و متخصص هنرهای تجسمی در 
آینده ی نه چندان دور را در ســپهر فرهنگ و هنر 

این سرزمین عیان و بیان کرد.
نمایشــگاه ایثــار در حالی دومیــن دوره خود را با 
تمرکز بر روی هنرهای تجســمی طــی چند روز 
آینده برگــزار می کند که از میان حــدود دو هزار 
شــهید دوران دفاع مقدس حدود یک هزار هنرمند 
تجسمی حضور داشتند که خود نشان از ویژگی های 
خاص این رشــته دارد. از طرفی تقدیر از ۵ هنرمند 
و خانواده های هنرمندان شــهید هنرهای تجسمی 
از جمله برنامه هایی اســت که در دومین دوره این 

رویداد طی چند روز آینده برگزار خواهد شد.
محمد زرویی نصرآباد مدیر مرکز تجســمی حوزه 
هنــری و عضــو شــورای سیاســتگذاری دومین 
نمایشــگاه منطقه ای ایثار در این رابطه بیان کرد: 
»امســال و در دومین دوره این رویداد با توجه به 
کیفیت بالای آثار خلق شــده تلاش خواهیم کرد 
در کنار برپایی فیزیکی نمایشــگاه  بــا ارائه آن در 
بســترهای مجازی و برپایی نمایشگاه های مجازی 
در کنار مخاطبان داخلی میزبان مخاطبان جهانی 
نیز باشیم تا آثار رسیده به نمایشگاه در گستره بین 

المللی نیز دیده شود.«
برپایی نمایشــگاه در گستره ایران اسلامی، اهتمام 
ویــژه در حوزه مجــازی برای انعکاس وســیع تر و 
فرامــرزی، حضور و مشــارکت شــهرداری تهران 
برای ارائه و اکران آثار خلق شــده در کلان شــهر 
تهــران با همکاری و همراهی هنرمندان شــناخته 
شــده و مطرح در این حــوزه از جمله ویژگی های 
منحصربه فرد دومین دوره است. با نگاهی به شورای 
سیاســت گذاری دومین دوره نمایشــگاه منطقه ای 
هنرهای تجســمی ایثار می تواند مشــاهد کرد که 
حضور اغلب دستگاه ها و نهادهای تخصصی تجسمی 
در این دوره یک ظرفیت غنــی و تکرارناپذیری را 
برای ماندگاری هر چه بیشتر این نمایشگاه دانست، 
حضور بســیج هنرمندان، شــهرداری تهران، حوزه 
هنری، ارشــاد استان تهران به میزبانی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران شهرســتان های اســتان تهران در 
این رویداد در کنار همبســتگی و مشارکت تمامی 
ظرفیت های می توانــد نویدبخش تجلی یک برنامه 

مهم و مؤثر فرهنگی و هنری دانست.
دومین نمایشگاه منطقه ای هنرهای تجسمی ایثار 
با میزبانی استان های البرز، قزوین، قم، چهارمحال 
بختیاری، تهران بزرگ و شهرســتان های اســتان 
تهران از روز چهــار لغایت دهم آذرماه کار خود را 

آغاز خواهند کرد.

دریچــــه

محمدرضا شــفاه تهیه  کننده فیلم سینمایی »مصلحت« 
به کارگردانی حســین دارابی با اشاره به استقبال از اکران 
آنلاین این فیلم سینمایی به برخی حواشی مرتبط با اکران 

آن پاسخ داد.
محمد رضا شفاه تهیه  کننده فیلم سینمایی »مصلحت« به 
کارگردانی حسین دارابی در گفت وگو با مهر درباره استقبال 
از این فیلم در اکران آنلاین، توضیح داد: واقعیت این است 
که فروش فیلم ســینمایی »مصلحــت« با وجود نکاتی که 
می توان درباره آن گفت، در مجموع فروش بدی نبود. امروز 
وقتی درباره اکران یک فیلم و فروش آن در گیشه صحبت 
می کنیــم، درباره تعداد زیادی فیلــم صحبت می کنیم که 
دیگر به ســادگی به فروش ســال های قبل خود نمی رسند 
و بــار اصلی اکران بر دوش تعداد بســیار بســیار اندکی از 
فیلم ها قرار دارد. وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این شرایط 
باید توجه داشــته باشــیم که همه فیلم ها از انتظاراتی که 
در شرایط عادی می توانستیم از گیشه آن ها داشته باشیم، 
فاصله زیادی داشــته اند. از این منظر فروش یا عدم فروش 

یک فیلم دیگر متأثر از فاکتورهای دیگر نیست.

صحبت از نفروختن »مصلحت« درست نیست
شفاه افزود: آنچه این روزها در شرایط اکران تعیین  کننده 
اســت، این است که آیا یک فیلم در زمره فیلم های طنزی 
که قدرت فتح گیشــه را دارد، قرار دارد یا نه؟ از این منظر 
فکر می کنم فیلم »مصلحت« با توجه به دغدغه های جدی 
که دارد و با توجه به حرف سنگینی که به لحاظ مضمونی 
طرح می کند، یک فیلم فکور محسوب می شود که به همین 
دلیل در زمره آن تعداد انگشت شمار فیلم های فاتح گیشه 
قرار نمی گیــرد. فیلم های این گروه معمولاً آثار ســاده ای 
هســتند که وجه ســرگرمی آن ها بر همه وجوه دیگرشان 
غالب اســت. در این شرایط صحبت از »نفروختن« فیلمی 
مانند »مصلحت« درســت نیســت، بلکه باید بپرسیم چرا 
فقط تعداد اندکی از فیلم های طنز مربوط به سینمای بدنه 

فروش دارند؟
مانند همه ســاختارها و سازمان، در ساختار قضائی کشور 
هم ســلایق مختلفی وجود دارد که بخشــی از آن ها فیلم 
ما را دوست نداشــتند. همزمان در همان سیستم فیلم ما 

علاقه مندان و مدافعانی هم داشت
این تهیه  کننده در پاسخ به اینکه آیا بعد از اکران عمومی 
»مصلحت« دیداری با مســئولان قضائی که طی سه سال 
گذشــته باعث توقیف فیلم شــده بودند و بابت اکران آن 

نگرانی داشــتند، داشته اســت یا نه؟ گفت: بله با برخی از 
آن دوستان ارتباط هایی داشته و داریم. کما اینکه برخی از 
همین دوســتان از ابتدا هم جزو دوست داران فیلم بودند و 
بعــد از اکران عمومی هم به من خداقوت گفتند، اما مانند 
همه ساختارها و ســازمان ها، در ساختار قضائی کشور هم 
ســلایق مختلفی وجود دارد که بخشــی از آن ها فیلم ما 
را دوســت نداشــتند. همزمان در همان سیستم فیلم ما 

علاقه مندان و مدافعانی هم داشت.
وی افزود: در همین ســاختار هستند افرادی که همچنان 
تولید و اکــران فیلم هایی از جنــس »مصلحت« را مفید 
می داننــد. وقتی با همین بخش از دوســتان، بعد از اکران 
عمومی فیلم ارتباط گرفتم و صحبت داشــتم، حس خوبی 
از اکران فیلم داشــتند اما با بخشــی که نســبت به فیلم 
ســخت گیرانه رفتار کرده بودند، دیگر ارتباطی نداشــتم. 
شــاید حتی این گروه، بعد از اکران یک فیلم، اساســاً آن 
را فراموش کنند و دیگر چنین اثری برای شــان از اســاس 

موضوعیتش را از دست بدهد!

بیلبوردهایی که جمع شد، اما دیده شد!
شفاه درباره حاشــیه مربوط به بیلبوردهای تبلیغاتی فیلم 
»مصلحت« که در روزهای ابتدایی اکران از ســطح شــهر 

جمع آوری شــد گفت: این ماجرا آن قدر هم پیچیده نبود. 
برنامــه تبلیغاتی ما این بود کــه این بیلبوردها از چند روز 
قبل از اکران در ســطح شــهر نصب شــود و بعد با شیب 
مشــخصی از این بیلبوردها به نام »مصلحت« برســیم. اما 
از آنجایی که تیترهای انتخابی برای شــروع این تبلیغات، 
کمی خاص بود و شاید انتظار آن را نداشتند، تنها یک شب 
تا صبح این بیلبوردها باقی ماند و بلافاصله در چند ساعت 

ابتدایی جمع آوری شد.
وی افــزود: البتــه در همان زمان کم و بــه کمک فضای 
مجــازی این بیلبوردها به خوبی دیده شــد و تصویر آن ها 
را خیلی ها دیدند اما از آنجایی که متأسفانه فضای موجود 
در ســطوح سیاسی کشور ما همواره پر از سوءتفاهم است، 
این بیلبوردها امکان ادامه نصب در ســطح شهرها را پیدا 
نکردند. معتقدم ایــده این بیلبوردها ایده ای خلاقانه بود و 
ما باید در برابر خلاقیت ها صبوری بیشــتری داشته باشیم. 
امیــدوارم و دعا می کنم این جنــس کم تحملی ها از ذهن 
مدیران و مســئولان مــا رخت ببندد و اینقــدر زود بابت 
همه چیز نگران نشوند. شــخصاً معتقدم دایره منافع ملی 
ما خیلی گسترده تر و محکم تر از آن است که با این جنس 

اتفاقات بخواهد به خطر بیفتد.
تهیه کننده »مصلحت« درباره عجیب ترین بازخورد نسبت 

به این فیلم در فرآیند رونمایی و اکران آن گفت: زمانی که 
فیلم در جشــنواره فیلم فجر رونمایی شد، از سوی خیلی 
از مخاطبــان با این واکنش مواجه شــدیم که گفتند این 
فیلم را با ســفارش قوه قضائیه ساخته اید. آن مقطع پیش 
از انتخابات ریاســت جمهوری با نامزدی آقای رئیسی بود 
و برخی به صراحت فیلم را سفارش مسئولان وقت قضائی 
برای تأثیرگذاری بر انتخابات می دانستند. اما عجیب اینکه 
چند ماه بعد از جشــنواره فجــر، همین قوه قضائی با فیلم 
برخورد کرد و دادســتانی کل کشور، جلوی اکران فیلم را 
گرفت. ما هر چه می گفتیم برداشت از این فیلم تبلیغ قوه 
قضائیه بوده اســت و لااقل آن را توقیف نکنید! این اتفاق 

عجیب ترین اتفاقی بود که برای فیلم »مصلحت« رخ داد!
شفاه در پاسخ به این پرســش که آیا اکران به موقع فیلم 
»مصلحت« می توانست مسیر فیلمســازی حسین دارابی 
را تغییــر دهد، گفت: هر فیلم خوبی کــه در کارنامه یک 
فیلمســاز ثبت می شــود، به محض آنکــه در معرض دید 
مخاطبان قــرار می گیرد، کارگردان را در مســیر خودش 
پیش می برد و تبدیل به اعتبار برای فیلمســاز می شــود. 
قطعاً »مصلحت« اگر در همان سال ساخت اکران می شد، 
هم بهتر دیده می شد و هم می توانست برای حسین دارابی 

آورده های بهتری نسبت به اکران امروزش داشته باشد.
تهیه  کننــده »مصلحــت« در پایان دربــاره برنامه ریزی 
برای اکــران بین المللی این فیلم هــم گفت: من معتقدم 
»مصلحت« برخلاف برداشت هایی که برخی درباره مصرف 
داخلی آن دارنــد، به دلیل درام پــردازی و تکنیک خوبی 
که دارد، اثری مناســب برای حضور در محافل بین المللی 
است. من جزو مدافعان اکران بین المللی فیلم هستم و در 
این زمینه تلاش خواهیم کرد تــا اتفاقات خوبی در حوزه 

بین المللی برای آن رقم بخورد.
این فیلم محصول مشــترک ســازمان ســینمایی سوره و 
ســازمان اوج اســت. »مصلحت« روایتی از یــک پرونده 
مشکوک و پر رمز و راز اســت که مصلحت سیاسی نظام، 
مســیر رســیدگی به آن را با فراز و نشــیب های مختلفی 
روبه رو می کند. این فیلم اولین ســاخته سینمایی حسین 
دارابی اســت که برای ســاخت آن دیپلــم افتخار بهترین 
کارگردانی فیلم  اول را در ســی و نهمین جشــنواره فیلم 

فجر دریافت کرد.
فرهــاد قائمیان، وحیــد رهبانی، نازنیــن فراهانی، مهدی 
حسینی نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی، سهی بانو ذوالقدر 
و.. ترکیب بازیگران اصلی »مصلحت« را تشکیل می دهند.
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استقبال از اکران آنلاین یک فیلم سیاسی 

ماجرای بیلبوردی که تحمل نشد

منصــور ضابطیان فیلم »جنگل پرتقال« را دارای فیلمنامه ای خوب و کارگردانی 
روان دانست که آدم تمایل دارد هر از چندگاهی دوباره به آن سر بزند.

منصور ضابطیان نویسنده، برنامه ساز، مجری و روزنامه نگار سینمایی درخصوص 
فیلم ســینمایی »جنگل پرتقال« گفت: بین فیلم هایی که در چند سال اخیر در 
ســینمای ما ساخته شده، می توان گفت »جنگل پرتقال« جزو معدود فیلم هایی 
اســت که شــهر به مثابه یک شــخصیتِ محوری در آن پررنگ است. یعنی در 
فیلم های ساخته شده طی این ســال ها کمتر پیش آمده که یکی از قهرمان های 
اصلی فیلم، شــهر باشد. وی افزود: برای مثال در فیلم »در دنیای تو ساعت چند 
اســت؟« صفی یزدانیان تاحدی این تجربه را دیده ایم؛ اما در این فیلم تنکابن یا 
شهســوار به مثابه یک سوژه در نظر گرفته شده که گذشته ای دارد)گذشته شهر( 
و ما به آن رجوع می کنیم و همین طور به امروز آن  هم می پردازیم که این اتفاق 

یکی از نکات قوت فیلم محسوب می شود.
ضابطیــان بیان کرد: یادآوری خاطرات دیروز، تصاویــر به یادمانده، پنجره ای که 
دریا در آن گم و ســاختمان بزرگی روبه روی آن ســاخته شده، دیوار بزرگی که 
حتی دیگر دریا هم از آن قابل مشاهده نیست. گویی آدم ها با رویا، یا بهتر است 
بگویــم خاطره دریا، همچنان معامله و تجــارت می کنند درحالی که دیگر از آن 
پنجــره، دریایی دیده نمی شــود؛ در مجموع، ایده شــهر در »جنگل پرتقال« را 

بسیار دوست داشتم.
ایــن مجری در ادامه خاطرنشــان کــرد: از طرف دیگر، با توجه بــه اینکه فیلم 
خرده قصه ها، خرده روایت ها و شخصیت های مختلفی دارد و بخش های متنوعی از 
وجود هرکدام از ما را به نمایش می گذارد، شاید هرکدام از بینندگان این فیلم با 
توجه به ویژگی و تعلقی که به هر نسل دارند، می توانند خودشان را در گوشه ای 
از آن پیدا کنند؛ از نگاه حکیم وار اســتاد قدیم دانشگاه، که حالا پیرمردی است 
تا حتی شــخصیت اصلی فیلم و خصوصا دانشجویان جوان، ایده خوب و استفاده 
بجا از کلاه خلبانی در مهمانی شــان. آنها نماینده بخش بزرگی از جامعه هستند 

که نوع دیگری فکر می کنند.
نویســنده کتاب »بــرگ اضافی« به بخشــی از ویژگی شــخصیت اصلی فیلم 
اشــاره کرد و گفت: شــاید بتوان گفت »جنگل پرتقال« یک نوع نقد در مقابل 
کمال گرایی اســت که به عنوان بیماری بســیاری از مردم در جهان می توان از 

آن نام برد. کمال گرایی یک نمایشــنامه نویس که نمایشــنامه ای نوشته و فقط 
خودش آن را خوانده و تصور می کند هر کس آن را بخواند متوجه خواهد شد او 
چه شــخصیت بزرگی است و چقدر خوب می نویسد؛ اما خودش از قضا آن را در 

شرایطی می خواند که به  هیچ عنوان شرایط کمال گرایانه ای نیست.
وی ادامه داد: تناقض بین تفکر شــخصیت اصلی فیلم )ســهراب( و آنچه به آن 
عمــل می کند بخش دیگری از فیلم را روایت می کند و از نظر من این بخش هم 

خیلی جالب بود.
تهیه کننده و کارگــردان برنامه »رادیو هفت« راجع به انتخاب بازیگران »جنگل 
پرتقال« عنوان کرد: یکی دیگر از نقاط قوت فیلم، استفاده از بازیگرانی است که 
چندان چهره نیستند و ما را درگیر شهرت و سابقه خیلی قوی بازیگری خودشان 
نمی کنند. نمی دانم این اتفاق آگاهانه بوده اســت یا بنا به هر دلیلی اما در اختیار 
فیلم قرار گرفته است. ضابطیان در پایان تاکید کرد: »جنگل پرتقال« با فیلمنامه 
خوب و کارگردانی روانی که دارد از آن دست فیلم هایی است که آدم تمایل دارد 
هر از چندگاهی دوباره به آن ســر بزند؛ شاید این تمایل به علت تعلق خاطر من 
به آن موقعیت جغرافیایی باشد؛ اما از برخی کسانی که مانند من علاقه زیادی به 
شــمال کشور ندارند هم سوال کردم و متوجه شدم که فیلم و این موقعیت برای 

آنها هم دلپذیر است و از آن راضی بوده اند.

 هر چند وقت یک بار
 به »جنگل پرتقال« سر بزنید

 وداع با »ندوشن« ایران 
در تهران

مراســم بدرقه پیکر محمدعلی اســلامی ندوشن از محل 
دانشــکده ادبیات تا دانشــکده حقوق دانشگاه تهران، که 

سال ها در آن تدریس کرده بود برگزار شد.
بــه گزارش ایســنا، در بخشــی از این مراســم علی اصغر 
راســخ راد - کارگــردان و مدرس تئاتر - متنــی را درباره 

محمدعلی ندوشن به شرح زیر خواند:
به نام خداوند جان و خرد؛ کزین برتر اندیشه برنگذرد

جامی است که عقل آفرین میزندش
صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

این کوزه گر دهر چنین جام لطیف
می سازد و باز بر زمین می زندش

خواســتم در ســتایش این بزرگمردِ همدیار چند خطی 
بنویسم که شایسته شــأنش باشد دیدم در میان این همه 
چیزها که ادیبان و دانشــوران در وصف او نگاشته اند کار 
دشواری اســت و از من برنمی آید. پس بهتر دانستم چند 
رباعی از ایشان به همراه تکه های کوتاهی از یادداشت های 
خودشــان درباره خودشــان را انتخاب کنم و برای شــما 

بخوانم.
دو چیزِ متضاد در من بوده است: 

بلندپروازی و قناعت. این ترکیبِ خوبی شد. 
نســبت به چیزهایی بلندپرواز بــودم و حتی کمال طلب. 
همیشه می خواستم فراتر از آن چه در دسترسم بود، بروم.

برعکــس، در مواردی قانع. آن چه به آن هــا بی اعتنا بودم 
عبارت بود ازخواســتنی های رایجِ زندگی، همچون "پول و 

تعیّن و برووبیایِ اجتماعی". گِردِ این ها نگشتم.
همواره بــر زندگی مماس بوده ام. گمــان می کنم که این 
بهترین نوعش باشــد. اگر افزون بر احتیاج باشد، خلاقیتِ 

روح را می گیرد. کمترِ آن هم فاسدکننده است.
اعتراف می کنم که از ثروتمندشدن می ترسیده ام، هرچند 
که اســتعداد آن را هم نداشــتم. فکر می کــردم که ثروت 

چیــزی را می دهــد و چیزی را می گیــرد و  آن چه را که 
می گیرد گران بهاتر است.

بــر هیچ »مقــام و موقعیتی« حســرت نخــورده ام، هیچ 
میزی بلندتر از میزی که در خانه ام پشــت آن می نشینم، 

نشناخته ام.
هرگــز آرزو نکرده ام که از کشــور دیگری جــز »ایران« 
می بودم، و خوشــبختیِ بزرگی برای خود می دانســتم که 

زبانم فارسی است.
با عشق به در زدیم در نگشودند

با عقل به ره شدیم ره ننمودند
با این همه صد شکر که ناپیمودیم

آن راهی را که ناکسان پیمودند

گر میوه ای از باغ زمان بگرفتم
تا ظن نبری که رایگان بگرفتم

یک عمر عزیز در ازایش دادم
این دادم و آن جان جهان بگرفتم

گفتیم و شنیدیم و خبر هیچ نبود
وان عمر به سر رسید در گفت  و شنود

وان گفت و شنود ره به جایی نگشود
چون آن صنمِ راه گشا رخ ننمود
و ســرانجام این تکه از توصیف این مرد اخلاق و اســتاد 
بــزرگ عرصه فرهنگ و ادب ایران زمیــن را از قلم جناب 
علی اکبر جعفری ندوشــن وام گرفتــم قهرمان روزها آغاز 
زندگــی را در ده، در "پهناوری بیابــان، برهنگی خاک و 
تنهایی تپه ها و خشــکی رودخانه و خلوت شــب و غربت 
ماهتاب" می گذراند، ســپس همچــون "پرنده ای آزاد در 
جست وجوی هدفی نامعلوم به پرواز درمی آمد" و "هدفش 
شــکفتن بود در حد اعلای وجود". لذا، تــا حد امکان از 
پیمودن مجاری معمول و دســت یافتن به "تعین زمان" 
حذر می کــرد. بیش ازپیش به نیروی درونی خویش متکی 
بــود. به همین جهــت از "جولان فکــر و پویش خرامان 
آن" بی بهــره نمی ماند. هرگز از دغدغه جســت وجوگری 
و روشن بینی بازنمی ایســتاد. گویا، سرزندگی و ماندگاری 

خویــش را در کنجکاوی و روندگــی می یافت. انتخاب گر 
بود، اصل و قلب را بازمی شــناخت، جوهــر و عرض را از 
هم می گســلاند. از زوائد می پرهیزید، "در حواشی و فروع 
نمی مانــد". جوهر و خلاصه می طلبیــد. آنچه بر ذائقه اش 
شــیرین می افتاد، پیشــامدهایی بود که شــگفتگی در بر 

داشت و یا رو به وصول بود.
به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر سر آن است کز سر ما بسازد خشت"
سپس بامداد فلاحتی - خواننده - قطعاتی را اجرا کرد. در 
بخش پایانی این مراســم محمدجواد حق شناس به عنوان 
وکیل خانواده اســلامی ندوشن با تشکر از حضور استادان 
و دانشجویان در این مراســم اظهار کرد: باتوجه به اینکه 
قرار است در مجموعه موسسه اطلاعات بر پیکر استاد نماز 
خوانده و مراســم بزرگداشت برگزار شــود ما بیش از این 

نمی توانیم در خدمت عزیزان باشیم. 
او در ادامه به وصیت اســلامی ندوشن اشاره کرد و افزود: 
اســتاد در وصیت خــود اعلام کردند که پیکر ایشــان در 
دانشــگاه تهران تشییع و سپس به نیشابور برده و به خاک 

سپرده شود.
حق شــناس با اشاره به بخش دیگری از وصیت نامه تصریح 
کرد: استاد ندوشن در بخش دیگری از وصیت اشاره دارند 
که آنچه از من باقی می ماند کتاب های من است که امتیاز 
چاپ کتاب ها به نهاد آرامگاه فردوســی واگذار و عواید آن 
به عنوان حق التالیف برای گل کاری محوطه آرامگاه و جاده 

مشهد به توس صرف شود.
او یادآور شد: استاد همچنین در وصیت خود نوشته است 
از خانواده، دوســتان و خوانندگانم خداحافظی می کنم و 
برای گور من علاوه بر اســم، تاریخ تولد و مرگ، این بیت 

حافظ هم نوشته شود:
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند
در پایــان پیکــر محمدعلی اســلامی ندوشــن از مقابل 
دانشــکده ادبیات به سمت دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
تشــییع و سپس به سمت موسســه اطلاعات برای برپایی 

مراسم بزرگداشت و اقامه نماز منتقل شد.

درگذشت در کانادا، بازگشت به ایران
محمدعلی اسلامی ندوشن - شاعر، نویسنده، پژوهشگر و 
مترجم - که چند ســال پیش برای دیدار با فرزندانش به 
کانادا رفت و بعد به خاطر عوارض کهولت سن و کرونا آن جا 
ماندگار شــد، پنجم اردیبهشت سال گذشته چشم از دنیا 
فروبســت و خانواده پیکرش را همان جا به امانت به خاک 
سپردند تا در فرصت مناسب، طبق وصیت خودش به ایران 
برگردد و در نیشــابور در جوار آرامــگاه عطار و خیام آرام 
گیرد؛ هرچند زادگاهش یزد بود و از ندوشن برخاسته بود. 
حالا البته قرار اســت علاوه بر تهران، با ندوشن و یزد هم 
وداع کند، با خانه پدری که آن را وقف کرده و دبیرســتان 
محل تحصیلــش. و در نهایت طبق وصیــت خودش، در 

نیشابور و در جوار آرامگاه عطار و خیام آرام بگیرد.

نگاهی کوتاه به زندگی محمدعلی اسلامی ندوشن
محمدعلی اسلامی ندوشــن متولد ۱۳۰۴ در ندوشن یزد 
بود که پنجم اردیبهشــت ۱۴۰۱ در کانادا از دنیا رفت. او 
دانش آموخته حقوق بین الملل از فرانسه بود و استاد پیشین 
دانشــگاه تهران، که علاوه بر درس های حقوقی، به تدریس 
نقد ادبی، سخن ســنجی و ادبیات تطبیقی نیز می پرداخت. 
اسلامی ندوشن سال ها زندگی خود را صرف تحقیق در آثار 
علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویســندگان جهان کرد و 
آثارش به صورت کتــاب در بیش از ۵۰ جلد در زمینه های 
گوناگون اعم از ادبی، فرهنگی و اجتماعی به چاپ رســیده 
اســت. برخی از کتاب هــای وی عبارت انــد از: »ماجرای  
پایان ناپذیــر حافظ«، »چهار ســخنگوی  وجــدان  ایران«، 
»تأمّل  در حافظ«، »زندگی  و مرگ  پهلوانان  در شاهنامه«، 
»داستان  داستان ها«، »سرو سایه فکن«، »ایران  و جهان  از 
نگاه  شــاهنامه«، »نامه  نامور«، »ایران را از یاد نبریم«، »به  
دنبال  ســایه  همای«، »ذکر مناقب  حقوق  بشــر در جهان  
ســوم«، »سخن ها را بشنویم«، »ایران  و تنهائیش«، »ایران  
چــه  حرفی  برای  گفتن  دارد؟«، »مرزهای  ناپیدا«، »شــور 
زندگی « )وان گــوگ(، »روزها« )سرگذشــت - در چهار 
جلد(، »باغ ســبز عشــق«، »ابر زمانه  و ابر زلف«، »افسانه 

افسون«، »دیدن  دگر آموز«، »آواها و ایماها« و...


